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رخداد

پنج قاره

حادثه ها

شــرق: پسر جوانی که پس از دســتگیری در پرونده 
سرقت، پرده از راز مفقود شدن نامادری اش برداشت 
و به قصاص محکوم شــده بود، بــا پرداخت دیه از 

مرگ نجات یافت. 
این پســر که به نامادری خود شک کرده بود، او را 
به قتل رســاند و در نهایت با پرداخت دیه، خانواده 

مقتول را از اجرای حکم قصاص منصرف کرد. 
بــه گــزارش خبرنــگار ما، آبــان  ســال ۸۸ مرد 
میان سالی به اداره پلیس مراجعه کرد و گفت: شب 
گذشته همسرم عاطفه که ۴۵ سال دارد، از خانه فرار 
کرده و هرچه دنبال او گشتم، نتوانستم پیدایش کنم. 
او در ادامــه به مأموران گفت: شــب گذشــته را 
در منزل همســر اولم بودم و قرار بود پســرم فرهاد 
به خانــه عاطفه برود تا او در خانه تنها نباشــد؛ اما 
هنگامی که به خانه برگشــت، بــه من گفت عاطفه 
از خانه فرار کرده اســت. مأموران با شنیدن این خبر، 
تحقیقات خود را برای پیدا کردن عاطفه آغاز کردند؛ 
اما نتوانستند ردی از او پیدا کنند. به این ترتیب پرونده 
مفقودشــدن زن جوان به عنوان پرونده حل نشده در 
اداره آگاهی بود تــا اینکه پس از مدتی، فرهاد که از 
اعضای باند ســرقت از پمپ بنزین های پایتخت بود، 
بازداشت شــد. پســر جوان در بازجویی ها علاوه بر 
اعتراف به شــرکت در ســرقت از پمپ بنزین ها، پرده 
از راز مفقود شــدن نامادری  خود نیز برداشت. او در 
بازجویی ها به مأمــوران  گفت: پدرم به غیر از مادرم 
همســر دیگری به نام عاطفه داشت که در خانه ای 
مستقل از ما زندگی می کرد. گاهی اوقات، زمانی که 
پدرم نمی توانست شب را در منزل عاطفه بماند، من 

آنجا می رفتم تا عاطفه تنها نباشد. 
او ادامه داد: چند بار از همســایه ها شنیده بودم 
عاطفه زن خوبی نیســت و با افــراد دیگری ارتباط 
دارد؛ امــا حرف آنها را باور نکــردم. تا اینکه یکی از 

دوستانم گفت عاطفه را با مردی به نام مهدی دیده  
اســت. با شــنیدن این حرف، خیلی عصبانی شدم. 
همان شب پدرم با من تماس گرفت و از من خواست 
به خانه عاطفه بروم تا شب تنها نماند. من هم قبول 
کردم به آنجا بروم. تقریبا ساعت ۱۰ به خانه عاطفه 
رســیدم. به خاطر حرف هایی که دوستم به من گفته 
بود، خیلی از عاطفه عصبانی بودم. ســعی کردم با 
او حرف بزنم؛ اما عاطفه سعی در تحریک کردن من 
داشــت. برای همین چاقو را برداشــتم و به سمت 
عاطفــه گرفتم. بــه او گفتم: تو را می کشــم؛ اما او 
حرفم را باور نکرد و هیچ واکنشی نشان نداد. فرهاد 
ادامــه داد: من از این رفتار عاطفــه خیلی عصبانی 
شده بودم. چهار ضربه چاقو به او زدم؛ عاطفه غرق 
خون شد و روی زمین افتاد. پس از آن خیلی ترسیده 

بودم؛ به همین خاطر عاطفه را درون گونی گذاشتم و 
او را کنــار یکی از درخت های باغ دفن کردم و بعد از 

آن به خانه خودمان برگشتم. 
این متهم درباره نحوه تشریح ماجرا برای پدرش 
نیز گفت: ســاعت پنج صبح به خانه رســیدم. پدرم 
که متوجه ورود من شــد، علت  این را که چرا زود به 
خانه برگشــته ام از من پرسید. به او گفتم: همان طور 
که گفتی، به خانه عاطفه رفتــم؛ اما او خانه نبود و 
 به نظرم فرار کرده اســت. خیلی دنبال او گشتم؛ اما 
پیدایش نکردم. با شــنیدن این خبر، پــدرم به اداره 
پلیس رفــت و به آنهــا گفت عاطفــه از خانه فرار

کرده است. 
به این ترتیب با توجه به گفته های فرهاد و شکایت 
اولیای دم، تحقیقات درباره ادعای او آغاز شد و جسد 

نیز در همــان محلی کــه او در اعترافات خود گفته 
بود، کشف شد. در ادامه روند رسیدگی به پرونده، به 
استناد همه مدارک موجود در پرونده، کیفرخواستی 
علیه فرهاد به اتهــام قتل عمد صادر و پرونده برای 
رســیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. 
اولین جلسه رسیدگی به این پرونده، در تاریخ ۱۶ مهر 
ســال ۹۰ برگزار شــد که در آن جلسه پس از قرائت 
کیفرخواســت، اولیای دم در جایگاه حاضر شــدند و 
از دادگاه درخواســت قصاص متهــم را کردند. یکی 
از اولیای دم گفت: عاطفه تنها ۴۵ ســال داشــت و 
زن پاکدامنــی بود و مدتی پیش با پدر فرهاد ازدواج 
کرد. نمی دانم چرا فرهاد دســت به چنین کاری زد و 
او را به قتل رساند.  ســپس فرهاد در مقابل قضات 
ایستاد و گفت: قصد کشتن عاطفه را نداشتم؛ اما آن 
روز پس از شنیدن حرف های دوستم، خیلی عصبانی 
شده بودم، زمانی که به عاطفه حرف ها را گفتم، فکر 
کردم سعی در تحریک من دارد. در نتیجه عصبانیت 
من دوچندان شــد و ناگهان چاقو را برداشتم و او را 
به قتل رســاندم؛ اما الان از اولیای دم می خواهم من 
را ببخشند. در پایان جلسه، قضات وارد شور شدند و 

فرهاد را به قصاص محکوم کردند. 
چندی پیــش فرهاد بــا پرداخت دیه توانســت 
رضایت اولیای دم را بگیرد و از چوبه دار رها شود. به 
همین خاطر فرهاد بار دیگر در جلسه دادگاه حاضر 
شــد تا این بار از جنبه عمومی جرم محاکمه شــود. 
فرهاد که از کار خود پشــیمان بود، در جلسه دادگاه 
به قضات گفت: از کاری که انجام داده ام، پشــیمان 
هســتم و نباید عاطفه را به قتل می رساندم. از شما 

درخواست می کنم من را ببخشید. 
در پایان جلســه، قضــات بــرای تصمصم گیری 
درباره این پرونده وارد شــور شــدند و فرهاد را به ۱۰ 

سال حبس محکوم کردند. 

شــرق: مرد نانوایی که تحت  تأثیر حرف های پسرش، همسر خود را به قتل 
رســاند، در جلســه دادگاه ادعا کرد در زمان قتل آمفتامین مصرف کرده و 

تحت  تأثیر مواد روان گردان مرتکب قتل شده است. 
به گزارش خبرنگار ما رســیدگی به این پرونده هشتم خرداد سال ۹۴ در 
پی اعلام قتلی در خیابان دماوند در دستور کار پلیس قرار گرفت. مأموران 
پس از حضور در محل حادثه متوجه شدند مقتول زنی به نام فاطمه است 

که به دست اکبر، شوهر ۵۱ساله اش به قتل رسیده است. 
اکبــر که همــان ابتدا به جــرم خود اعتــراف کــرد، در بازجویی ها به 
کارآگاهان جنایی گفت: چندی پیش از پسر ۲۴ساله ام شنیدم که با مادرش 
دعوا می کرد و به او می گفت با مردهای دیگر رابطه نامشروع دارد، تا اینکه 
روز حادثه از محل کارم به خانه برگشــتم و با همســرم دعوا کردم.  او در 
ادامه به مأموران گفت: در حین مشاجره از او پرسیدم چرا با مردهای دیگر 
رابطه  داری، فاطمه در جواب منکر آن نشــد و گفت: رابطه دارد و چند بار 
هم با عصبانیت این حرف را تکرار کرد. من هم عصبانی شــدم و او را کتک 
زدم؛ فاطمه بــا حرف هایش من را عصبانی تر می کرد تا اینکه خون جلوی 
چشــم هایم را گرفت و به طرف آشــپزخانه رفتم و چاقو را برداشتم و یک 
ضربه چاقو به او زدم. پس از آن فاطمه سعی می کرد چاقو را از دست من 

بگیرد؛ اما من چند ضربه دیگر هم به او زدم و فاطمه را کشتم. پس از آن 
ســه فرزندم که در خانه بودند هنگامی که با جسد مادرشان روبه رو شدند 

با پلیس تماس گرفتند. 
در ادامه تحقیقات مهران، فرزند فاطمه و اکبر، به مأموران گفت: برادر 
بزرگم مهیار و همســرش لیلا به مواد مخدر معتاد هستند. مهیار همیشه 
بــا مادرم دعوا می کرد و پــول موادش را از او می گرفت تــا اینکه یک روز 
مادرم حاضر نشــد به او پول بدهد و به مهیار گفت بیشــتر حواســش به 
کارهای همســرش لیلا باشد، ناگهان مهیار عصبانی شد و به مادرم تهمت 
زد کــه با مرد دیگــری رابطه دارد، پدرم این حرف را شــنید و از آن روز به 

مادرم شک کرد. 
به این ترتیــب با توجه به گفته های اکبر و شــکایت اولیای دم و ســایر 
مدارک موجود در پرونده، کیفرخواســتی علیــه متهم صادر و پرونده برای 
رسیدگی به شــعبه دهم دادگاه کیفری اســتان تهران ارسال شد. در آغاز 
جلســه نماینده دادستان کیفرخواســت را قرائت کرد و به عنوان کفیل دو 
فرزند صغیر فاطمه تقاضای قصاص کرد. سپس اکبر در جایگاه حاضر شد 
و گفت: تحت  تأثیر حرف های پسرم به همسر خود بدگمان شدم و سوء ظن 
پیــدا کردم و در جریان مشــاجره او را با چاقو به قتل رســاندم؛ ولی واقعا 

چیزی از او ندیده بودم. شــاید به خاطر اینکه لجم را دربیاورد، آن حرف را 
زد، در حقیقت حرف هایی که پسرم زد باعث شد من به همسرم شک کنم. 
او در ادامه جلسه دادگاه ادعا کرد زمان قتل قرص «آمفتامین» مصرف 
کــرده بود و گفت: آن زمــان در حال خودم نبودم و نمی دانســتم چه کار 
می کنم، من اشتباه کردم، همسرم زن زحمت کشی بود و او را بی گناه کشتم.  
با پایان گفته های متهم، وکیل متهم در جایگاه حاضر شــد و دفاعیات خود 
را از متهم انجام داد. به این ترتیب ختم جلسه از سوی رئیس دادگاه اعلام 
شد. با پایان جلسه رسیدگی، قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند 

تا به زودی حکم پرونده را صادر کنند. 
بــرادر فاطمه در پایان جلســه به خبرنگار «شــرق» گفــت: «خواهرم 
بی گناه کشــته شــد. به لحاظ قانونی من اولیای دم محسوب نمی شوم؛ اما 
دوست دارم که اکبر قصاص شود، چون همسایه ها به من گفته اند فاطمه 
لحظه آخر عمرش از آنها خواســته اســت انتقامش را بگیریم و نگذارند 
خونش پایمال شــود».  او در ادامه گفــت: «درحال حاضر دو فرزند صغیر 
فاطمه در بهزیســتی هســتند و من از این موضوع بســیار ناراحت هستم؛ 
اما به لحاظ قانونــی نمی توانم کاری انجام دهم، چون مســئولیت آنها با 

پدرشان است». 

رضایت اولیاي دم مانع قصاص شد
متهم، نامادری خود را کشته بود اما با پرداخت دیه از مرگ نجات یافت

شــرق: طلافروشــی که در یکی از میادین مرکزی 
شهر مورد دستبرد سارقان قرار گرفته، دوست خود 
را به عنوان همدســت سارقان معرفی کرد. ساعت 
۱۵:۲۰ ســوم خردادماه جاری در یکی از میدان های 
مرکزی شــهر وقوع سرقت طلا به مرکز فوریت های 
پلیســی ۱۱۰ اعلام شــد. با حضــور پلیس در محل 
وقوع ســرقت مشخص شد دو ســارق که سوار بر 
یک موتورســیکلت بوده اند، حــدود یک کیلوو ۲۰۰ 
گرم طلای مرد طلافروش را به ســرقت برده و وی 
را مجروح کرده اند.  پــس از انتقال مرد طلافروش 
بــه بیمارســتان، وی در اظهــارات اولیــه  خود به 
مأموران پلیس گفت: من ســاکن یکی از شهرهای 
شمال غربی کشور هستم و در آنجا طلافروشی دارم، 
هــر ازچندگاهی برای خرید طلا بــه تهران می آیم، 
این بار با یکی از دوســتانم که طلاســاز است، برای 
خریــد طلا به تهران آمدیم، امــروز صبح یک کیلوو 
۲۰۰ گرم طلا خریدم و همه طلایی را که خریده بودم 
در لباس محلی جاســازی کردم. پس از آن  همراه 
دوستم برای بازگشت به شهرمان و رفتن به ترمینال 
سوار  تاکسی شدیم. من و دوستم در صندلی عقب 
نشســتیم، یک مرد دیگر نیــز در صندلی عقب کنار 
ما نشســت، یک خانم نیز در صندلی جلو نشســته 
بود.  وی ادامه داد: در اواســط مسیر، ناگهان راننده 
تاکســی گفت یکی از چرخ های خودرو پنچر شده و 
به جدول برخورد کرد، ســپس وی برای پنچرگیری 
از تاکسی پیاده شد و مردی که عقب تاکسی کنار ما 
نشسته بود نیز برای کمک به راننده از تاکسی پیاده 
شــد. دقایقی بعد ناگهان یک موتورســیکلت با دو 
سرنشین درحالی که نقاب بر چهره داشتند با قمه و 
چاقو به سمت راننده تاکسی حمله ور شدند و راننده 
تاکسی را مجروح کردند، من نیز از تاکسی پیاده شدم 
که ناگهان یک نفر با آچارچرخ به ســر من کوبید و 
گیج شــدم، سارقان طلاهایم را به سرقت بردند.  به 
این ترتیب تیمــی از مأموران پلیس پایگاه هشــتم 

آگاهی تهران برای شناســایی و بازداشــت سارقان 
دست به کار شدند. در تحقیقات اولیه مشخص شد 
مرد و زنی که در تاکســی بودند، هم زمان با سرقت 
از آنجا گریخته انــد، همچنین با توجه به اینکه مرد 
طلافــروش در اظهاراتش اعلام کــرده بود وی را با 
آچارچــرخ مجروح کرده اند و این احتمال را می داد 
که راننده تاکســی وی را مضروب کرده باشد، راننده 

تاکسی بازداشت شد. 
در ادامــه تحقیقــات، مرد طلافــروش پس از 
بهبود نســبی گفت دوســتش در مســیر مــدام با 
تلفن همراهــش با شــخص یا اشــخاصی به طور 
پیامکي در تماس بوده اســت، به همین دلیل به وی 
نیز مشــکوک اســت. به این ترتیب مأمــوران پلیس 
به  سراغ دوســت مرد طلافروش رفتند و زمانی  که 
تلفن همراه وی از ســوی مأموران مورد بررسی قرار 
گرفت معلوم شد او تمامی پیامك های ردوبدل شده 
را از تلفن همراهــش حذف کرده که به همین دلیل 
مأموران دوســت طلافروش را نیز بازداشت کردند.  
در ادامه روند رسیدگی به پرونده و برای تعیین مسیر 
تحقیقــات، دو متهم این پرونده چهــارم خردادماه 
جاری به دادســرای ناحیه ۳۴ تهران منتقل شدند 
و قاضی کشــیک این دادسرا از آنها تحقیق کرد، اما 
هر دو منکر هرگونه ارتباط با سارقان شدند و گفتند 
که در ســرقت نقشــی ندارند. همچنین در بررسی 
ســوابق راننده تاکســی مشــخص شــد وی دارای 
سابقه کیفری است و پیش از این نیز مواردی مانند 
زاغ زنی را انجام داده است.  سرانجام قاضی کشیک 
دادسرای ناحیه ۳۴ دســتور بازداشت هر دو متهم 
را صادر کــرد، همچنین راننده تاکســی برای اعلام 
نظریه پزشکی قانونی درمورد نحوه و سطح جراحت 
به پزشکی قانونی منتقل شــد. در بخش دیگری از 
تحقیقات نیز قاضی دســتور داد تا کارشــناس نظر 
خود را درباره علت پنچری خودرو و حقیقت داشتن 

پنچرشدن لاستیک را اعلام کند. 

سرقت طلا با نقشه پیچیده
شرق: جلســه محاکمه متهمانی که ۱۰ سال قبل 
مرتکب دو فقره قتل در یک گاوداری شــده اند به 
خاطر اســتعفای وکیل یکی از متهمان به تعویق 

افتاد. 
زمستان ســال ۸۵ وقوع دو فقره قتل به مرکز 
فوریت های پلیسی شهریار گزارش شد و مأموران 
بــا حضور در محل جنایت که یــک گاوداری بود، 
متوجه شدند صاحب گاوداری و یک کارگر افغان 
او به قتل رســیده اند. با شروع تحقیقات سرنخی 
که منجر به کشــف حقیقت و شناســایی قاتل یا 
قاتلان شود به دســت نیامد، اما پرونده به عنوان 
پرونــده مفتوح همچنان در دســتور کار مأموران 
پلیس قــرار داشــت؛ تــا اینکه ســال ۸۹ دختر 
جوانی با مراجعه به پلیس مدعی شد از راز قتل 
پدرش که در آن گاوداری به قتل رســیده اســت

 خبر دارد. 
دختر جوان در تشریح ماجرا به مأموران پلیس 
گفت: برادرم با همدســتی ســه نفر از دوستانش 
پدرم و صاحب گاوداری را به قتل رســانده است. 
برادرم از پدرم کینه داشــت چون فکر می کرد که 
پــدرم با فریــب و کلک با مادرمــان ازدواج کرده 
است. با این ادعا مأموران تحقیقات دقیق تر از این 
دختر جوان را در دســتور کار خود قرار دادند و او 
گفــت: همان موقع که برادرم مرتکب این جنایت 
شــد از ماجرا باخبر بودم، خودش ماجرا را برای 
من تعریــف کرد، اما من را قســم داد تا رازش را 
به کســی نگویم. من هم از ترس چیزی به کسی 
نگفتــم. اما به تازگی ازدواج کــرده ام و به خاطر 
اعتمادی که به شــوهرم داشــتم راز بــرادرم را 
بــرای او بازگو کردم. شــوهرم در این مدت کوتاه 
من را تشــویق کرد پیش پلیــس بیایم و ماجرا را 
تعریــف کنم، من هم با اعتمادی که به شــوهرم 
دارم الان پیــش پلیــس آمــده ام و راز بــرادرم 

را بازگو کردم. 

با این ادعای دختر جوان علی بازداشــت شد 
و با توجــه به گفته هــای خواهــرش مجبور به 
اعتراف شــد. او به مأموران گفت: من همیشــه با 
پدرم مشکل داشــتم و او من  را کتک می زد، بعد 
که بزرگ تر شــدم فهمیدم او افغان است و مادرم 
می گفــت پدرم او را فریــب داده و با هم ازدواج 
کرده اند، برای همین کینه پدرم همیشه در دل من 

بود و می خواستم از او انتقام بگیرم. 
چند روز قبل از قتل به یکی از دوســتانم گفتم 
می خواهم با پدرم تسویه حســاب کنم، اما تنهایی 
نمی توانــم این کار را انجام دهــم، برای همین از 
او کمک خواســتم و او نیز دو نفر از دوســتانش 
را بــا خودش آورد. علی درباره شــب قتل نیز به 
مأموران گفت: آن شــب ما چهار نفر بودیم، یکی 
از بچه ها دم در مراقب بــود و من و دو نفر دیگر 
داخــل شــدیم، دو نفر بــه دفتر گاوداری ســراغ 
صاحــب آنجا رفتند و من هم بــه اتاقی که پدرم 
در آن بود رفتم. من چند ضربه با میلگرد به ســر 
پدرم زدم و بعد به حیاط رفتم که متوجه شدم دو 
نفری که همراه من بودند هم صاحب گاوداری را 
به قتل رســانده اند. بعد محسن که یکی از آن دو 
نفر بود به داخل اتاق پــدرم رفت و گفت: پدرت 
هنوز زنده اســت. به همین دلیل او هم چند ضربه 

به پدرم زد. 
با این اعترافات علی، دستگیری سه همدست 
دیگر او نیز در دســتور کار قرار گرفت، اما محسن 
که چنــد ضربه به پدر علی زده اســت همچنان 
فراری اســت و تحقیقات برای دستگیری او هنوز 
بی نتیجــه مانده اســت. بــا وجود این قــرار بود 
متهمان بازداشت شــده با کیفرخواســت صادره 
به اتهام قتــل در دادگاه کیفری پای میز محاکمه 
برونــد. اما با توجه به اســتعفای وکیــل یکی از 
متهمان جلسه رســیدگی به اتهامات این سه نفر 

به روز دیگری موکول شد. 

محاکمه جوانى  که پدرش را کشت، به تأخیر افتاد

کشف ده ها کیلو تریاک
 از باک اتوبوس

تسنیم: پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ  �
موفق به کشــف یک باند قاچاق مواد مخدر شــد 
که ده هــا کیلوگرم تریاک را در داخل باک اتوبوس 
جاسازی کرده و در حال انتقال این مواد به ترمینال 
جنوب بود.  ســرهنگ وحید زرین کلاه، جانشــین 
پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، با اشــاره 
به دســتگیری اعضای یک باند قاچاق مواد مخدر 
در جنوب تهران، اظهار کــرد: به  دنبال تحقیقات 
مأموران پایگاه دهم پلیــس مبارزه با مواد مخدر 
تهران بــزرگ، چهار قاچاقچی مــواد مخدر که با 
همــکاری یکدیگر قصــد داشــتند مقادیر درخور 
توجهــی مواد مخدر را به  وســیله یک دســتگاه 
اتوبــوس بــه پایانه جنــوب تهران منتقــل کنند، 
شناسایی شــدند.  جانشــین پلیس مبارزه با مواد 
مخدر تهــران بزرگ افزود: با توجــه به تحقیقات 
انجام شــده، نتایج به دســت آمده از تحقیقات به 
مرجــع قضائــی منعکس و متعاقب آن دســتور 
دســتگیری متهمان و بازرســی از خــودروی آنها 
صادر شــد. به این ترتیب تیمی از مأمــوران پایگاه 
دهــم پلیس مبارزه بــا مواد مخدر تهــران بزرگ 
برای دستگیری متهمان به محل اعزام شدند.  وی 
خاطرنشــان کرد: قبل از شــروع عملیات دستگیری و 
در ادامه در یک عملیــات پیچیده، با انجام تحقیقات 
پلیسی، مأموران موفق شدند خودروی متهمان را در 
پایانه جنوب شناســایی و هر چهار متهم را دســتگیر 
کننــد. پــس از آن متهمان بــه  همراه خــودرو برای 
تحقیقات بیشــتر به پایگاه دهم پلیس مبارزه با مواد 
مخدر پایتخت منتقل شدند.  زرین کلاه تصریح کرد: هر 
چهار متهم در بازجویی های انجام شده به جرائم خود 
مبنی بر قاچاق و توزیع مــواد مخدر اعتراف کردند و 
در بازرســی از اتوبوس، ۸۲ کیلوگرم تریاک که به طرز 
ماهرانه ای در باک گازوئیل جاســازی شده بود، کشف 
و ضبط شــد.  جانشــین پلیس مبارزه بــا مواد مخدر 
پایتخت در پایان گفت: هر چهار متهم پس از تکمیل 
پرونده در اختیار دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۰ 

تهران قرار گرفتند. 

سریلانکا از کشورهای همسایه 
کمک خواست

وزارت امور خارجه سریلانکا در پی افزایش تلفات  �
ســیل و رانش زمین در این کشــور از ســازمان ملل و 
کشــورهای همســایه تقاضای کمک کرد.  به گزارش 
شــینهوا، هفتــه گذشــته در مناطق مختلف کشــور 
سریلانکا سیل جاری شــد و این کشور را دچار شرایط 
فوق العــاده کرد، اما به تازگی با افزایش تلفات حادثه 
جاری شدن سیل و رانش زمین در این کشور و رسیدن 
تلفات به رقم ۹۱ نفر، وزارت امور خارجه این کشــور 
از فعال شدن بخش واکنش اضطراری این وزارتخانه 
برای هماهنگ شــدن اقدامات امــداد و نجات مرتبط 
با حادثه ســیل در چندین بخش کشــور خبر داد.  در 
این رابطه وزارت امور خارجه سریلانکا در همکاری با 
وزارت مدیریت بلایا، از سازمان ملل متحد و کشورهای 
همســایه درخواســت کرده تا برای کمک بــه افراد 
حادثه دیده مســئولان این کشــور را یاری دهند.  طبق 
اعلام مرکز مدیریت بلایای ســریلانکا، تلفات ســیل و 
رانش زمین تا عصر روز جمعه ۹۱ نفر بوده، طبق این 
آمــار هنوز ۱۱۰ نفر همچنان ناپدید هســتند و بیش از 
۵۲  هزار نفر به دلیل بارش چندســاعته باران و وزش 
شدید باد آواره شده اند.  همچنین در مناطق حاشیه ای 
پایتخت به دلیل طغیان سه رودخانه وضعیت هشدار 

اعلام شده و تخلیه ساکنان آغاز شده است. 

گرفتارشدن ۱۰ نفر زیر آوار 
ساختمانی در چین

در پی ریزش یک ســاختمان دردست ســاخت در  �
شرق چین دســت کم ۱۰ نفر زیر آوار گرفتار شدند.  به 
گزارش شــینهوا، بنابر اعلام نیروهــای امداد و نجات 
استان «شــاندونگ» در این حادثه که دیروز صبح رخ 
داد، ۱۰ نفر در زیر آوار به جامانده از ریزش ســاختمان 
گرفتار شدند.  نیروهای امداد و نجات استان شاندونگ 
خبر دادند که با شــروع عملیات نجات، شــش نفر از 
حادثه دیدگان از میان آوار بیرون کشــیده شــده اند و 
عملیات جســت وجو و امداد برای خارج کردن چهار 

نفر دیگر همچنان ادامه دارد. 

مرگ هزار و  ۵۳۰ مهاجر در مدیترانه
آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد اعلام کرد:  �

از ابتدای ســال ۲۰۱۷ میلادی تاکنون هزارو ۵۳۰ 
مهاجــر و پناهنــده حین عبور از دریــای مدیترانه 
جان خود را از دست داده اند.  طبق اعلام آژانس 
مهاجرت ملل متحد در سال جاری میلادی حدود 
۶۰  هزارو ۵۲۱ مهاجر و پناهنده از طریق دریا خود 
را به اروپا رسانده اند.  همچنین بیش از ۸۰  درصد 
آنان بــه ایتالیا رفتــه و مابقی کشــورهای یونان، 
قبرس و اســپانیا را به عنوان مقصد خود انتخاب 
کرده اند. بنابــر اعلام آژانس مهاجرت ملل متحد، 
با گذشــت حدود پنج ماه از ســال جــاری، هزارو 
۵۳۰ مهاجر و پناهنده در این مســیر جان خود را 
از دســت داده اند که این رقم تقریبــا برابر با آمار 

مرگ ومیر در این بازه زمانی در سال ۲۰۱۶ است. 

دستگیری مرد زورگیر  در ۱۳ آبان
ایســنا: ســارق زورگیری کــه از مخفیگاهش  �

مدارک افراد متعدد و چند دستگاه گوشی موبایل 
کشــف شــده  اســت، برای تحقیقــات تخصصی 
تحویل پایگاه نهم آگاهی شــد.  ســرهنگ چنگیز 
ایدون در این مورد گفت: هفته گذشته چهار نفر از 
شــهروندان به کلانتری مراجعه و اعلام کردند که 
فردی به زور گوشی تلفن همراه آنان را به سرقت 
برده و از آنجا که هر چهار مال باخته، مشــخصات 
یک نفــر را بیان کردند، ســریعا تیمــی از عوامل 
کلانتری به ســطح حوزه استحفاظی اعزام و برای 
دســتگیری ســارق طرح مهار و کنترل را اجرائی 
کردند که در نهایت سرنخ هایی  نیز به دست آمد.  
وی افزود: مأموران پس از تکمیل تحقیقات اولیه، 
مخفیگاه متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با 
مقــام قضائی، در یک عملیات ضربتی متهم را در 
مخفیگاهش دستگیر کردند.  رئیس کلانتری ۱۶۸، 
۱۳ آبان تصریح کرد: همچنیــن مأموران با مجوز 
قضائی اقدام به بازرســی از مخفیگاه متهم کرده 
و در بازرســی از آن چندین دســتگاه انواع گوشی 
موبایل و یک ســری مدارک هویتی مربوط به دیگر 
افراد را کشف وضبط کردند.  وی با اشاره به انتقال 
متهم به کلانتــری و انجام بازجویی از وی، گفت: 
متهم که چــاره ای جز بیان حقیقت نداشــت، به 
ســرقت تلفن  همراه شهروندان به شیوه زورگیری 
اعتراف کرد.  رئیس کلانتری ۱۶۸، ۱۳ آبان با بیان 
اینکه برای متهم پرونده ای تشکیل شد، ادامه داد: 
این فرد برای ادامه تحقیقات و کشف دیگر جرائم 
احتمالــی به کارآگاهــان اداره نهم پلیس آگاهی 

پایتخت معرفی شد.  

بررسی مرگ مشکوک ملوان ایرانی 
در دادسرای جنایی تهران

تســنیم: مرگ مشــکوک ملوان ایرانی که حدود  �
چهار مــاه قبل در آب های چین ســقوط کرد و جان 
باخــت، در دادســرای امــور جنایی تهران بررســی 
می شود.  ساعت ۸:۴۰ صبح ۱۷ ژانویه ۲۰۱۷ میلادی 
(۲۸ دی  ســال ۹۵) کشــتی آرزو متعلق به شرکت 
کشتی رانی اقیانوس خروشان کیش در آب های چین 
در حال حرکت بود که خبر ســقوط ملوان درجه دو 
ایرانی به نــام محمدحســین در ۳۰ مایلی آب های 
چین اعلام شد. با اعلام این خبر، کشتی به سرعت به 
سمت راســت هدایت و عملیات نجات آغاز شد؛ اما 
هیچ ردی از محمدحسین به دست نیامد.  پس از این 
حادثه، تحقیقات درباره علت ســقوط محمدحسین 
از روی کشــتی آغاز شد و افســر اوکراینی کشتی که 
ظاهرا با محمدحسین درگیر شده بود، در اظهاراتش 
به پلیس گفت: محمدحســین دقایقی قبل از سقوط 
از یکی از اتاق های کشــتی خارج شــد که من به او 
گفتم آنجا چه می کند، محمدحسین گفت قصد دارد 
به سرویس بهداشــتی برود؛ اما من به محمدحسین 
گفتم باید قبل از شــروع کار، امور شــخصی را انجام 
مــی داد.  وی ادامــه داد: ســر همیــن موضــوع با 
محمدحسین جروبحثم شد و او ناگهان خودش را از 
عرشه به دریا پرتاب کرد.  پس از این حادثه، خانواده 
محمدحســین با حضــور در دادســرای بندرعباس 
شــکایتی ثبت کردند و هم زمان با بازداشــت افســر 
اوکراینــی، تحقیقات درباره ایــن پرونده ادامه یافت؛ 
اما به دلیل اینکه این حادثه خارج از مرزهای کشــور 
به وقوع پیوســته و متهم نیز از اتباع کشــور دیگری 
است، با توجه به قانون موجود، پرونده با صدور قرار 
عدم صلاحیت رســیدگی، برای بررسی به دادسرای 
امور جنایی تهران ارســال شــد.  به این ترتیب قاضی 
ایلخانی، بازپرس امور جنایی تهران، دســتور انتقال 
متهم به شعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران را 
صادر کرد و به زودی متهم برای انجام بازپرســی در 

دادسرا حاضر می شود.

نجات معجزه آسا از تصادف شدید 
در جاده  مخصوص کرج

ایســنا: وقوع تصادف شــدید میان دو دستگاه  �
خودروي ســبک در جاده مخصوص کــرج، گرچه 
موجــب آتش ســوزی هــر دو خــودرو و واژگونی 
یکی از آنها شــد؛ اما سرنشــینان خودروها به شکل 
معجزه آســایی نجات یافتنــد.  در ۴۰ دقیقه بامداد 
شــنبه، وقوع یک مورد حادثه رانندگی به ســامانه 
۱۲۵ اطلاع داده شــد که در پی آن، ستاد فرماندهی 
آتش نشانان دو ایستگاه ۱۰۴ و ۹۸ را به محل حادثه 
واقع در مسیر غرب به شرق بزرگراه جاده  مخصوص 
کرج، نرســیده به بزرگراه شهید ســتاری اعزام کرد.  
حمیدرضا یــادگاری، مدیر روابط عمومی ســازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، در این باره 
گفت:  پس از حضور آتش نشانان در محل، مشاهده 
شد یک دســتگاه خودروی ســواری پژو ۲۰۶ و یک 
دستگاه خودروی وانت مزدا در حال حرکت در مسیر 
بوده اند که به علت نامشــخصی با یکدیگر برخورد 
کرده و بر اثر این حادثه، خودروی وانت واژگون شده 
است، پس از آن نیز هر دو خودرو دچار آتش سوزی 
شــده ند.  وی با بیان اینکه با وجود شــدت حادثه، 
خوشــبختانه سرنشــینان هر دو خودرو به شــکل 
معجزه آسایی و بدون آسیب دیدگی از اتاقک وسایل 
نقلیه خارج شــده بودند، گفت: عوامل آتش نشانی 
بلافاصلــه اقــدام به ایمن ســازی محــل و اطفای 
شعله های آتش کردند.  به گفته مدیر روابط عمومی 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهر تهران، 
آتش نشــانان پس از اطفای ایمن ســازی محل، دو 

خودرو را به حاشیه بزرگراه انتقال دادند.

ادعای جدید مرد همسرکُش: 
تحت  تأثیر مواد روان گردان مرتکب قتل شدم


